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کردند

 پژوهشـــگران کار خـــود را با یک پرســـش کلیدی آغاز 
کردنـــد: آیا حـــذف یـــک مانـــع قانونی آشـــکار یعنی 
ممنوعیت رانندگی زنـــان می‌تواند به‌تنهایی موجب 
جهش در مشـــارکت اقتصادی آنان شـــود؟ پاسخ به 
این پرســـش برای سیاســـت‌گذاران در سراسر جهان 
اهمیت دارد، زیـــرا بیش از ۲٫۴ میلیـــارد زن هنوز در 
کشـــورهایی زندگـــی می‌کنند که به‌صـــورت قانونی از 
حقوق اقتصادی برابـــر با مردان برخوردار نیســـتند. 
در بســـیاری از ایـــن کشـــورها، قوانین ســـنتی، آزادی 
حرکـــت و اشـــتغال زنـــان را محدود می‌کنـــد و حتی 
در کشـــورهایی کـــه اصلاحـــات قانونی انجام شـــده، 
نـــرخ مشـــارکت زنـــان در بـــازار کار همچنـــان پایین 
اســـت. نویســـندگان مقالـــه بر ایـــن بـــاور بودند که 
بـــرای درک واقعـــی اثر قانـــون باید بتـــوان میان حق 
 de( و دسترســـی واقعـــی )de jure right( قانونـــی
facto access( تفاوت قائل شـــد. از همین منظر، 
لغو ممنوعیـــت رانندگی فرصتـــی منحصربه‌فرد برای 
مطالعـــه فراهم کرد تا روشـــن شـــود آیـــا اعطای حق 
رانندگـــی به‌خودی‌خـــود می‌تواند موانع ســـاختاری 

اشـــتغال را از میان بـــردارد یا خیر.

 اصلاحات در یک جامعه سنتی
 الغـــای ممنوعیـــت رانندگـــی زنان در عربســـتان در 
ژوئـــن ۲۰۱۸ پـــس از 61 ســـال عملـــی شـــد، بـــا این 
حال، شـــرایط اجرایی به‌گونه‌ای طراحی شـــده بود 
که دسترســـی زنـــان به آمـــوزش رانندگی به‌شـــدت 
محدود باشـــد. تنها یک مدرســـه رســـمی برای زنان 
در ریاض فعالیت داشـــت و هزینه دوره آموزشـــی ۳  
هزار ریال ســـعودی، معادل ۸۰۰ دلار آمریکا بود. این 
مبلـــغ تقریباً نیمـــی از میانگین درآمـــد ماهانه زنان 
ســـعودی و 6 برابـــر هزینـــه‌ای بـــود که مـــردان برای 
همـــان دوره می‌پرداختنـــد. بدین ترتیـــب، اگرچه از 
نظر قانونی همـــه زنان مجاز به رانندگـــی بودند، اما 
از نظـــر عملی تنهـــا تعداد اندکی قادر به اســـتفاده از 
این حق شـــدند. این تفـــاوت میان »داشـــتنِ حق« 
و »توانســـتن« زمینـــه‌ای طبیعـــی بـــرای اجـــرای یک 
آزمایـــش میدانی فراهم کرد. پژوهشـــگران از همین 
موقعیـــت اســـتفاده کردند تا بـــا همکاری ســـازمان 
غیردولتـــی النهضـــة، آزمایشـــی تصادفـــی طراحـــی 
کننـــد کـــه در آن گروهی از زنـــان به‌صـــورت رایگان 
بـــه آمـــوزش و گواهینامـــه دسترســـی پیـــدا کنند و 

گـــروه دیگر نه.
Treat�( ۳۷۵ زن در گروه درمـــان   در ایــ�ن طــ�رح ،
 )Control( ۲۳۱ زن در گـــروه کنتـــرل ment( و 
قـــرار گرفتنـــد. زنـــان شـــرکت‌کننده از میان اقشـــار 
کم‌درآمـــد و خانواده‌های تحت حمایـــت برنامه‌های 
اجتماعی انتخاب شـــده بودنـــد. در نتیجـــه، نمونه 
مورد مطالعه بیشـــتر شـــامل زنانی می‌شـــد که از نظر 
اقتصادی به اشـــتغال نیـــاز داشـــتند و در عین حال 
بـــا محدودیت‌های فرهنگی شـــدید مواجـــه بودند. 
تصادفی‌سازی در ســـطح خانوار انجام شـــد تا اثرات 
احتمالی ســـرریز میان اعضای یک خانـــواده کنترل 
شـــود. بدین ترتیـــب داده‌هـــای پایه در ســـال ۲۰۱۸ 
جمـــع‌آوری شـــد و پیگیـــری نهایـــی بین ســـال‌های 
۲۰۲۱ تـــا ۲۰۲۲، یعنی حدود دو ســـال پـــس از اجرای 
مداخلـــه، صـــورت گرفـــت. روش ارزیابی بر اســـاس 
رویکـــرد »قصـــد بـــرای درمان« یـــا ITT بـــود؛ به این 
غ از اینکه  معنـــا که اثر تخصیص به گروه درمـــان، فار
فـــرد واقعاً آموزش را کامل کرده باشـــد یا نه، بررســـی 

شـــد. این روش بـــه پژوهشـــگران امکان مـــی‌داد اثر 
سیاســـتی اعطای فرصـــت را به‌طور کلی بســـنجند.

 نتایج ایـــن آزمایش طبیعی بســـیار چشـــمگیر بود. 
اولین یافته آن بود که دسترســـی بـــه آموزش رایگان 
به‌طـــور چشـــمگیری احتمـــال کســـب گواهینامه و 
رانندگـــی واقعـــی را افزایـــش داد. در گـــروه درمـــان، 
۸۱ درصـــد از زنـــان آمـــوزش رانندگی را آغـــاز کردند، 
در حالی کـــه در گروه کنتـــرل تنهـــا ۱۹ درصد چنین 
کردنـــد. از این میـــان، بیش از ۵۳ درصـــد زنان گروه 
درمـــان موفـــق بـــه گرفتـــن گواهینامه شـــدند که در 
مقابل فقـــط ۱۰ درصد در گروه کنتـــرل آن را دریافت 
کردند. همچنین زنان گروه درمان ۶۱ درصد بیشـــتر 
از گروه کنترل در ماه گذشـــته رانندگی کرده بودند. 
ایـــن اعـــداد نشـــان می‌دهـــد که مانـــع اصلـــی برای 
رانندگـــی زنـــان، نـــه کمبـــود تمایـــل، بلکـــه هزینه و 
محدودیت‌هـــای اجرایـــی بـــوده اســـت. بنابرایـــن 
افزایـــش دسترســـی بـــه رانندگـــی تأثیـــری فراتـــر از 
جابه‌جایـــی صـــرف داشـــت. زنان گـــروه درمـــان در 
مقایســـه با گـــروه کنتـــرل، ۲۰ درصد بیشـــتر از خانه 
بـــدون همـــراه مرد )محـــرم( خـــارج می‌شـــدند. در 
جامعه‌ای که ســـنت حضـــور زنان در فضـــای عمومی 
را به‌شـــدت محـــدود می‌کند، ایـــن تغییـــر به‌معنای 
افزایـــش واقعـــی در »تحـــرک مســـتقل« بـــود. بدین 
ترتیب زنان بیشـــتری توانســـتند بدون وابستگی به 
راننده خانوادگی، تاکســـی یا اجـــازه صریح از مردان 
خانواده بـــه مکان‌های مختلف برونـــد. این افزایش 
در تحـــرک به‌طور مســـتقیم بـــا مشـــارکت اقتصادی 
مرتبـــط بـــود و زنانـــی کـــه می‌توانســـتند آزادانه‌تـــر 
رفت‌وآمد کنند، فرصت‌های شـــغلی بیشـــتری را نیز 

جســـت‌وجو کـــرده و پذیرفتند.

تغییر معنادار اشتغال پس از رانندگی
 همچنیـــن داده‌های مربـــوط به بازار کار نشـــان داد 
که دسترســـی به آموزش رانندگی، احتمال اشـــتغال 
را به‌طـــور معنـــاداری افزایـــش داده اســـت. در پایان 
دوره مطالعـــه، نرخ اشـــتغال در گـــروه درمان حدود 
۳۰ درصـــد و در گـــروه کنتـــرل ۲۱ درصـــد بـــود. یعنی 

زنان گـــروه درمان ۸٫۶ واحد درصد بیشـــتر شـــاغل 
بودند، کـــه معادل افزایشـــی ۴۱ درصدی نســـبت به 
گـــروه کنترل محســـوب می‌شـــود. در مقابـــل، نرخ 
بیکاری یا جســـت‌وجوی فعـــال کار در میـــان آنان ۱۹ 
درصد کاهـــش یافت. به عبـــارت دیگـــر، رانندگی نه 
تنها تمایل بـــه کار را افزایش داد، بلکه به اســـتخدام 
واقعـــی نیـــز انجامیـــد. پژوهشـــگران با اســـتفاده از 
داده‌هـــای رســـمی اداره آمـــار عربســـتان و بـــاز وزنی 
نمونـــه به توزیـــع ســـنی و تحصیلی جمعیت کشـــور، 
بـــرآورد کردند که اگر اثـــر به کل جامعـــه تعمیم داده 
شـــود، دسترســـی گســـترده به گواهینامـــه می‌تواند 
نـــرخ اشـــتغال زنـــان را بیـــن ۱۵ تـــا ۱۷ واحـــد درصد 

افزایـــش دهد.
 چنین افزایشـــی در کشـــوری با نرخ مشارکت پایین 
زنـــان، بســـیار چشـــمگیر اســـت. تحلیـــل اقتصادی 
نشـــان می‌دهـــد کـــه رانندگـــی عمـــاً هزینـــه رفت‌ 
و‌آمـــد را بـــرای زنـــان بشـــدت کاهـــش می‌دهـــد. در 
شـــهری مانند ریـــاض، حمل‌ونقل عمومـــی محدود 
و خدمات تاکســـی و راننـــده خصوصی بســـیار گران 
اســـت. رانندگی شـــخصی، حتی با احتســـاب هزینه 
خـــودرو، در بســـیاری از مـــوارد گزینـــه کم‌هزینه‌تری 
بـــرای رفت‌وآمـــد به محل کار اســـت. عـــاوه بر این، 
امکان رانندگی خودکار، اســـتقلال زمانـــی را افزایش 
می‌دهـــد و زنـــان می‌تواننـــد بـــدون وابســـتگی بـــه 
دیگـــران بـــرای رســـیدن بـــه محـــل کار برنامه‌ریزی 
کننـــد. ایـــن انعطاف‌پذیـــری موجب می‌شـــود زنان 
راحت‌تـــر پیشـــنهادهای شـــغلی را بپذیرنـــد و ترس 
از تأخیـــر یـــا غیبـــت به‌علـــت نبـــود وســـیله نقلیـــه 

کاهـــش یابد.

واکنش معکوس مردان
با وجود ایـــن دســـتاورد مثبت، نتایـــج پژوهش یک 
وجـــه تیره‌تـــر نیز داشـــت؛ بـــه‌ طـــور غیرمنتظره‌ای، 
زنـــان گروه درمان، با وجود اشـــتغال بیشـــتر، قدرت 
تصمیم‌گیـــری مالـــی کمتـــری در خانـــواده گـــزارش 
کردنـــد. به‌ طور مشـــخص، نســـبت زنانی کـــه گفته 
بودنـــد می‌تواننـــد خریـــدی بـــه ارزش هـــزار ریـــال 
ســـعودی )حـــدود ۲۶۵ دلار( بـــدون اجـــازه خانواده 
انجـــام دهنـــد، در گـــروه درمـــان ۱۹ درصـــد کمتر از 
گروه کنتـــرل بود. این یافته نشـــان می‌دهد افزایش 
تحـــرک و اشـــتغال زنـــان واکنـــش منفی یـــا بازخورد 
معکوس از سوی مردان خانواده را برانگیخته است. 
در واقع برخی مردان احتمالاً احســـاس کرده‌اند که 
اســـتقلال اقتصـــادی و حرکتی زنـــان، تهدیدی برای 
جایگاه ســـنتی آنان در خانواده اســـت و در نتیجه با 
اعمال محدودیت‌هـــای جدید در حوزه مالی، کنترل 

خـــود را حفـــظ کرده‌اند.
بـــرای درک بهتـــر ایـــن پدیـــده، پژوهشـــگران اثرات 
ناهمگـــون )Heterogeneous Effects( را بـــر 
اســـاس ویژگی‌های جمعیتی بررســـی کردند. نتایج 
نشـــان داد اثـــرات مثبت و منفی در میـــان گروه‌های 
مختلـــف زنـــان یکســـان نیســـت. افزایش اشـــتغال 
تقریبـــاً منحصراً در میـــان زنان جوان، مجـــرد و بیوه 

تحول در موقعیت زنان در جامعه عربســـتان ســـعودی 
یکی از شـــاخص‌ترین نمونه‌هـــای اصلاحات اجتماعی 
در جهان معاصر به‌شـــمار می‌رود. کشـــوری که دهه‌ها 
بـــه محدودیت‌هـــای ســـخت‌گیرانه برای حضـــور زنان 
در عرصه‌هـــای عمومی شـــناخته شـــده بود، در ســـال 
۲۰۱۸ با تصمیمـــی تاریخی یکـــی از قدیمی‌ترین موانع 
قانونـــی علیه زنـــان را برداشـــت؛ یعنی لغو ممنوعیـــت رانندگی زنـــان. این تصمیـــم نه‌تنها در داخل این کشـــور 
بلکه در ســـطح جهانی بازتاب گســـترده‌ای یافت. بدین ترتیب بســـیاری از ناظران آن را نشـــانه‌ای از مدرن‌سازی 
جامعه ســـعودی دانســـتند و برخی دیگر آن را اصلاحی ســـطحی قلمداد کردند که نمی‌تواند به‌تنهایی مشـــارکت 
اقتصـــادی زنـــان را افزایش دهد. پژوهـــش »رانندگان تغییر« که توســـط چهار اقتصـــاددان - چَزا ابـــو ذاهر، اریکا 
فیلـــد، کندال سوانســـون و کیت وایبُرنی - انجام شـــده، بـــرای اولین‌بار بـــا روش آزمایش میدانـــی تصادفی، اثر 
واقعی لغو ممنوعیت رانندگی بر اشـــتغال و اســـتقلال زنان را در عمل اندازه‌گیری کرده اســـت. این مطالعه یکی 
از اولیـــن تلاش‌هـــای نظام‌مند بـــرای ارزیابی پیامدهـــای اقتصادی و اجتماعـــی یک تغییر قانونـــی در جامعه‌ای 

با ســـاختار پدرسالارانه بســـیار قوی است.

امیررضا انگجی 
اقتصاددان 

گزارش

روایتی از »رانندگانِ تغییر« و حضور پررنگ‌تر زنان در عربستان سعودیروایتی از »رانندگانِ تغییر« و حضور پررنگ‌تر زنان در عربستان سعودی

وقتی جامعه، اصلاحات را پس می‌زندوقتی جامعه، اصلاحات را پس می‌زند
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توسعه

نقدی بر نوبل اقتصاد امسال

بنیادهای اروپامحور برای رشد مبتنی بر نوآوری
جایـــزه بانک مرکزی ســـوئد در علـــوم اقتصادی بـــه یاد آلفـــرد نوبل در 
ســـال ۲۰۲۵ بـــه جوئل موکـــر، فیلیـــپ آگیـــون و پیتر هاویـــت به‌خاطر 
»توضیح رشـــد اقتصـــادی مبتنی بـــر نوآوری« اعطا شـــد. ایـــن انتخاب 
در ظاهـــر تجلیلی از علم و پیشـــرفت اســـت، اما در لایه‌هـــای عمیق‌تر، 
بازتولیـــد نوعی نـــگاه اروپامحـــور به رشـــد و توســـعه را به همـــراه دارد. 
جهت‌گیـــری نظری این برنـــدگان منجر می‌شـــود که نـــوآوری فناوری را 
از بســـتر اجتماعی و طبقاتی و همچنین از پیامدهای سیاســـی آن جدا 
ســـازند. از آنجـــا که پرداختـــن به روابـــط اجتماعی و قدرتی که توســـعه 
ســـرمایه‌داری را ممکن کرده‌اند، کار دشواری است، تمرکز اقتصاددانان 
بـــر فنـــاوری به‌عنوان نیروی محرک اصلی رشـــد، شـــکلی از »شـــیفتگی 
به فنـــاوری« می‌پذیرد. این نگرش، که توســـعه را فرآینـــدی خودبنیاد و 
صرفـــاً درون‌زا می‌داند، از دیدگاه‌های سیاســـی و طبقاتی ســـرمایه‌داری 

غفلـــت می‌کند.
اعطـــای ایـــن جایـــزه بـــه محققانی که بـــر اهمیـــت پیشـــرفت علمی و 
رقابـــت فنـــاوری تأکید دارنـــد، در شـــرایطی کـــه ارزش‌های لیبـــرال در 
آمریکا در معرض تهدید هســـتند، با اســـتقبال سیاسی از سوی محافل 
اقتصـــاد لیبـــرال روبه‌رو شـــد. با ایـــن حـــال، در پس‌زمینه ایـــن دیدگاه 
خوش‌بینانه نســـبت به پیشـــرفت، مفروضات اروپامحور نهفته اســـت. 
ایـــن مفروضـــات در آثـــار تاریخـــی موکـــر آشـــکارتر و در چهارچوب‌های 
تحلیلـــی آگیـــون و هاویت نیز به‌صـــورت ضمنی حاضرند. آنـــان نوآوری 
را پدیـــده‌ای درون‌زا و ملی می‌دانند که درون ســـاختار نهادی کشـــورها 
شـــکل می‌گیرد، نـــه محصولـــی از نظام جهانـــی ســـرمایه‌داری و روابط 

قـــدرت نابرابر.
موکـــر در کارهـــای خـــود بر نقـــش ایده‌هـــا در توضیـــح رشـــد اقتصادی 
تأکیـــد می‌کند و مدعی اســـت که رشـــد پایـــدار تاریخـــی زمانی حاصل 
شـــد که میـــان دانـــش علمی و دانـــش عملی پیونـــدی خلاقانـــه برقرار 
شـــد. او انقـــاب صنعتـــی بریتانیا را نـــه نتیجـــه قیمت عوامـــل تولید، 
بلکه حاصـــل »فرهنگ پیشـــرفت« می‌داند که در بســـتری از نهادهای 
خاص- مانند روشـــنگری، تکه‌تکه‌شـــدگی سیاســـی و بازار آزاد ایده‌ها- 
شـــکل گرفت. این رویکرد، با وجـــود ارزش تحلیلی‌، دو بعـــد بنیادین را 
نادیده می‌گیرد: اول، دگرگونـــی در روابط اجتماعی که زیربنای انقلاب 
صنعتی بود؛ و دوم، پیوندهای جهانی ســـرمایه‌داری که توســـعه اروپا را 
ممکـــن ســـاخت. همچنین تمرکـــز صرف بـــر فرهنگ، ایـــده و دانش، 
فرآیندهای اســـتثمار، اســـتعمار و سلب مالکیت را که ســـرمایه‌داری بر 

آنها بنا شـــد، پنهـــان می‌کند.
اروپـــا محـــور بـــودن در ایـــن چهارچـــوب بـــه معنـــای درکـــی جزئی از 
ســـرمایه‌داری اســـت که توســـعه اروپا را نتیجه کار، عقلانیت و نهادهای 
»درســـت« می‌داند و فرض می‌کند سایر کشـــورها نیز می‌توانند با تقلید 
از این مســـیر به همان نتایج برســـند. اما چنین نگرشـــی، سرمایه‌داری 
را پدیده‌ای طبیعی و جهانشـــمول معرفی می‌کند و از نقش امپریالیسم 
و اســـتعمار در ایجاد زیربنای مادی و انســـانی رشد صنعتی چشم‌پوشی 
می‌کنـــد. ایده‌های روشـــنگری که موکر آنهـــا را جهانشـــمول و مترادف 
آزادی می‌دانـــد، در واقـــع بـــا نظامـــی جهانی همـــراه بودند کـــه در آن 
استثمار و سلب انســـانیت بخش‌های بزرگی از بشریت توجیه می‌شد. 
فناوری‌هـــای کلیـــدی انقـــاب صنعتی نیز نـــه صرفاً محصـــول خلاقیت 
اروپایی، بلکه نتیجه انتقال دانش و نیروی کار از مســـتعمرات بودند. با 
نادیده گرفتن این پیوندها، تحلیل موکر به طبیعی‌ســـازی سرمایه‌داری 

و به تمجید از پیشـــرفت فنـــاوری می‌انجامد.
 

محدودیت‌های تفکر ملی‌گرایانه
نیمـــه دیگـــر جایزه بـــه آگیـــون و هاویـــت برای الگوی رشـــد شـــومپیتر 
اعطـــا شـــد کـــه در آن »تخریب خـــاق« موتور نـــوآوری تلقی می‌شـــود. 
آنان بینش شـــومپیتر درباره دگرگونی مستمر ســـرمایه‌داری را در قالب 
مدل تعادل عمومی نئوکلاســـیک ریاضی‌ســـازی کردند و رشـــد را نتیجه 
انتخاب‌هـــای عقلانـــی کارآفرینان دانســـتند. این چهارچـــوب، با تمرکز 
بر ســـطح شـــرکت‌ها و بـــازار، رابطه میـــان نـــوآوری و ســـازمان جهانی 
تولیـــد را نادیده می‌گیـــرد. از منظر تاریخی، توســـعه فنـــاوری همواره بر 
ع مستعمراتی  ســـازمان‌یافتگی جهانی کار اســـتوار بوده اســـت؛ از مزار
قـــرن هجدهم تا زنجیره‌های ارزش جهانی امـــروز. اما در تحلیل آگیون 
و هاویـــت، مرزهـــای ملی واحـــد تحلیل باقـــی می‌ماننـــد و پویایی‌های 

جهانـــی ســـرمایه‌داری در پس‌زمینه قـــرار می‌گیرند.
در نتیجـــه، سیاســـت‌های برگرفتـــه از ایـــن رویکـــرد، توســـعه را امـــری 
درون‌زا و ملـــی فـــرض می‌کننـــد: تشـــویق پس‌انـــداز داخلـــی، ارتقای 
آموزش، آزادســـازی بازار و گســـترش رقابت. چنین سیاست‌هایی که بر 
دســـتورالعمل‌های بانک جهانی نیز اثر گذاشـــته‌اند، ســـاختار نامتوازن 
نظام ســـرمایه‌داری جهانی را نادیده می‌گیرند. در این چهارچوب، رشد 
در کشـــورهای جنوب صرفاً به ضعف نهادی یا ناکارآمدی سیاســـت‌های 
داخلی نســـبت داده می‌شـــود، در حالی که وابســـتگی ســـاختاری آنها 
بـــرای تقســـیم جهانـــی کار و جریان‌هـــای ســـود جهانی در نظـــر گرفته 
نمی‌شـــود. بـــه همیـــن دلیل، ایـــن مدل‌هـــا نمی‌توانند توضیـــح دهند 
که چرا شرکت‌های کشـــورهای شـــمال، با وجود صنعتی‌زدایی داخلی، 
همچنـــان در مرز فنـــاوری باقی می‌ماننـــد و بخش اعظم ســـود جهانی 

را تصاحـــب می‌کنند.
کمیتـــه نوبـــل و محافـــل لیبـــرال اقتصـــادی، با وجـــود ابـــراز نگرانی از 
ناسیونالیســـم فزاینـــده، درک محـــدودی از ســـاختارهای قدرتی دارند 
کـــه این گرایش‌هـــا را تغذیه می‌کند. آنـــان در برابـــر بحران‌های جهانی 
ســـرمایه‌داری، بـــه راه‌حل‌هایـــی همچـــون بـــازار ایده‌ها، شـــبکه‌های 
ایمنـــی اجتماعـــی و سیاســـت‌های ضـــد انحصار متوســـل می‌شـــوند و 
گمـــان می‌برنـــد ایـــن ابزارهـــا می‌تواننـــد ســـرمایه‌داری را دموکراتیک و 
پایدار ســـازند. بیانیه کمیته نوبل که  رشد ســـرمایه‌داری را عامل خروج 
میلیاردهـــا نفـــر از فقـــر معرفی می‌کنـــد، از بازتولیـــد پایـــدار نابرابری و 
فقـــر جهانی غفلـــت دارد. تأکید بر جبـــران بازنـــدگان »تخریب خلاق« 
از طریـــق سیاســـت‌های داخلی، اســـتثمار جهانی نیـــروی کار و انتقال 

ارزش از جنـــوب به شـــمال را پنهـــان می‌کند.
در نهایـــت، تمرکز بر نوآوری به‌مثابه منبع رشـــد، بـــدون تحلیل روابط 
اجتماعی و سیاســـی زمینه‌ســـاز آن، نه‌تنهـــا تصویری ناقص از توســـعه 
ارائـــه می‌دهد، بلکـــه ایدئولـــوژی ســـرمایه‌داری را نیز تثبیـــت می‌کند. 
شـــیفتگی به فناوری در اقتصاد، ریشـــه در ناتوانی این رشـــته در نگاهی 
تاریخـــی و انتقادی بـــه ســـرمایه‌داری دارد. هنگامی که موکـــر، آگیون و 
هاویـــت رشـــد را از تضادهای طبقاتی و ســـاختارهای جهانی قدرت جدا 
می‌کننـــد، ســـرمایه‌داری را نظمی طبیعی ترســـیم می‌کنند کـــه تنها به 
اصلاحـــات نهادی و نـــوآوری بیشـــتر نیـــاز دارد. چنین نگرشـــی نه‌تنها 
بـــا تاریـــخ واقعی توســـعه در تضاد اســـت، بلکـــه کارکـــردی ایدئولوژیک 
دارد؛ مشروعیت‌بخشـــی به وضع موجود در پوشـــش پیشـــرفت علمی 
و فنـــاوری. بنابرایـــن، اسطوره‌ســـازی از نوبـــل در ســـال ۲۰۲۵ صرفـــاً 
بزرگداشـــت موفقیت علمی نیســـت، بلکه تأیید مجـــدد چیرگی فکری 
ســـنت اروپامحـــور در علم اقتصاد اســـت. تأکیـــد بر نوآوری و رشـــد در 
چهارچوب‌های ملی و نئوکلاســـیک، نقدهـــای رادیکال‌تر درباره نابرابری 
جهانی، اســـتعمار و اســـتثمار را به حاشـــیه می‌راند. این جایزه بار دیگر 
نشـــان داد که تنهـــا زمانی که نخبـــگان لیبرال احســـاس کنند قدرت و 
ایده‌هایشـــان تهدید شـــده، به دفاع از »بازار آزاد ایده‌ها« برمی‌خیزند؛ 

بازاری کـــه بر نابرابری جهانی بنا شـــده اســـت.

مشاهده شـــد، در حالی که کاهش در استقلال مالی 
عمدتـــاً در میان زنـــان متأهل یا مطلقه بـــا فرزند رخ 
داد. بـــه بیان دیگـــر، زنانی که با همســـر یـــا برادران 
خود زندگـــی می‌کردند، بیشـــتر در معـــرض واکنش 
منفی مـــردان قرار داشـــتند. در مقابـــل، زنان بدون 
همســـر، ماننـــد بیوه‌ها که تحـــت کنترل مســـتقیم 
مـــردی در خانـــواده نبودنـــد، بیشـــترین ســـود را از 
امـــکان رانندگی بردند. این تفاوت‌ها نشـــان می‌دهد 
ســـاختار قدرت درون خانواده نقش تعیین‌کننده‌ای 
در میزان بهره‌مندی زنـــان از اصلاحات قانونی دارد.

شورش علیه تغییر نظم سنتی
پژوهشـــگران همچنیـــن متوجه شـــدند نگرش‌های 
اجتماعـــی نســـبت به کار زنـــان در میان مـــردان، در 
اثـــر این تغییـــر، اندکـــی منفی‌تر شـــده اســـت. زنان 
گـــروه درمان گـــزارش کردنـــد که مردان اطرافشـــان 
بیـــش از گذشـــته بـــا کار بیـــرون از خانه بـــرای زنان 
مخالفـــت می‌کننـــد. این یافتـــه با تئـــوری »واکنش 
هویتی« همخوان اســـت؛ یعنی هنگامی‌ که سیاستی 
بـــه‌ طور ناگهانی نظم ســـنتی جنســـیتی را به چالش 
می‌کشـــد، برخـــی مـــردان بـــرای حفـــظ احســـاس 
کنتـــرل یا جایـــگاه اجتماعی خـــود، رفتـــار یا نگرش 
محافظه‌کارانه‌تـــری اتخـــاذ می‌کنند. این امر نشـــان 
می‌دهـــد اصلاحـــات قانونـــی اگـــر بـــا برنامه‌هـــای 
فرهنگـــی و آموزشـــی همـــراه نباشـــد، می‌توانـــد در 

کوتاه‌مـــدت باعـــث تنش‌هـــای اجتماعی شـــود.
در کنـــار اثـــرات اقتصـــادی و خانوادگـــی، ایـــن مطالعه 
تلاش کـــرد اثر رانندگی بـــر نگرش‌های شـــخصی زنان 
را نیز بســـنجد. با وجـــود آنکه برخی زنـــان دیدگاه‌های 
برابرطلبانه‌تـــری نســـبت بـــه نقـــش جنســـیتی ابـــراز 
کردنـــد، میانگین تغییر در شـــاخص نگرش‌هـــا از نظر 
آماری معنـــادار نبود. بـــه عبارت دیگر، صـــرف توانایی 
رانندگـــی باعث تحول عمـــده در باورهـــای درونی زنان 
نســـبت به نقش اجتماعی‌شان نشده است. همچنین 
افزایش ارتباطات اجتماعی و مشـــارکت مدنی زنان نیز 
چندان چشـــمگیر نبود. به نظر می‌رســـد زنان ترجیح 
داده‌اند از رانندگی بیشـــتر برای مقاصد کاری و ضروری 
اســـتفاده کنند تا برای گسترش شـــبکه‌های اجتماعی 

یا فعالیت‌هـــای مدنی.
از منظـــر روش‌شناســـی، مطالعه »راننـــدگان تغییر« 
یکـــی از نمونه‌هـــای موفـــق اســـتفاده از آزمایـــش 
تصادفـــی بـــرای ارزیابی سیاســـت‌های کلان اســـت. 
پژوهشـــگران با کنترل دقیق متغیرهای مداخله‌گر، 
توانســـتند اثر علّی دسترســـی به رانندگی را بر نتایج 
اقتصادی و اجتماعی جدا کنند. اســـتفاده از رویکرد 
ITT باعث می‌شـــود یافته‌ها از نظر سیاســـتی معتبر 
باشـــند، زیرا در عمـــل نیز دولت‌هـــا نمی‌توانند افراد 
را مجبور به اســـتفاده از حق خود کننـــد؛ بلکه فقط 
فرصت را فراهم می‌ســـازند. آزمون‌های توازن نشـــان 
داد گروه‌هـــای درمـــان و کنتـــرل در ویژگی‌های پایه 
تفـــاوت معنـــاداری نداشـــتند و نـــرخ ریـــزش نمونه 
نیـــز مشـــابه بـــود. بدیـــن ترتیـــب اعتماد بـــه نتایج 
بالاســـت؛ هر چند خود نویســـندگان تأکید می‌کنند 
اندازه نمونه نســـبتاً کوچک و محدود به شـــهر ریاض 
بـــوده و ممکن اســـت در دیگر مناطق کشـــور نتایج 

باشد. متفاوت 

اصلاحات، لازم ولی ناکافی
پژوهـــش  یـــن  ا یافته‌هـــای  کلان‌تـــر،  ســـطح  در 
ر  د ی  ر ا سیاســـت‌گذ ی  بـــرا مهمـــی  ی  لت‌هـــا دلا
کشـــورهای در حـــال‌ توســـعه دارد. اول آنکـــه موانع 
فیزیکی مانند هزینه رفت‌و‌آمـــد و کمبود حمل‌ونقل 
امـــن از مهم‌تریـــن دلایل مشـــارکت پاییـــن زنان در 
بـــازار کار هســـتند. کاهـــش ایـــن موانـــع می‌تواند به‌ 
ســـرعت اشـــتغال زنـــان را افزایـــش دهـــد، حتی در 
جوامعـــی بـــا هنجارهـــای ســـنتی شـــدید. دوم آنکه 
اصلاحـــات قانونی اگرچه ضـــروری اســـت، اما کافی 
نیســـت. بدون اصلاح نگرش‌های فرهنگی، ممکن 
اســـت بخشـــی از دســـتاوردهای قانونی بـــا واکنش 
اجتماعی خنثی شود. ســـوم آن که سیاست‌گذاران 
بایـــد اصلاحـــات را به‌صـــورت جامـــع و چندبعُـــدی 
طراحـــی کنند:ترکیـــب اصـــاح قانونـــی، آمـــوزش 
عمومـــی برای مـــردان و زنـــان، حمایت از اشـــتغال 
زنـــان از طریـــق حمل‌ونقـــل عمومـــی و حمایـــت 
مالی از آمـــوزش رانندگـــی می‌تواند اثـــرات مثبت را 

پایـــدار کند.
نتایـــج ایـــن تحقیق در میـــان پژوهش‌هـــای مربوط 
بـــه جنســـیت و اقتصـــاد جایـــگاه ویـــژه‌ای دارد. در 
بســـیاری از کشـــورها، ارزیابی سیاست‌های جنسیتی 
بـــه ‌دلیـــل نبـــود داده‌هـــای تجربـــی دقیق، دشـــوار 
اســـت. مطالعـــه حاضر بـــا طراحی آزمایـــش میدانی 
و داده‌هـــای پیگیـــری چند ســـاله، شـــواهدی محکم 
ارائـــه می‌دهـــد که چگونـــه حتی اصلاحاتـــی کوچک 
در آزادی حرکـــت می‌توانـــد پیامدهـــای بزرگی برای 
بـــازار کار داشـــته باشـــد. همزمـــان، نشـــان می‌دهد 
محدودیت‌هـــای درون‌خانوادگی می‌توانند بخشـــی 
از ایـــن منافع را از بیـــن ببرند. این دوگانه پیشـــرفت 
و واکنش، یکی از پیچیدگی‌های اساســـی در مســـیر 

عدالت جنســـیتی است.
در جمع‌بنـــدی نهایی، پژوهشـــگران تأکید می‌کنند 
اگر دسترســـی به آمـــوزش رانندگی بـــرای همه زنان 
فراهم شـــود، اثر کلی آن بر اشتغال زنان در عربستان 
می‌توانـــد بســـیار بزرگ‌تـــر از آنچـــه در نمونه کوچک 
آنان مشاهده شد، باشـــد. با این حال، در سال ۲۰۲۰ 
تنها دو درصد از زنان عربســـتانی گواهینامه داشتند. 
بر اســـاس محاســـبات آنان، ایـــن افزایـــش اندک در 
نـــرخ گواهینامه، تنها حـــدود ۱۲ درصد از رشـــد کلی 
اشـــتغال زنان را در ســـال‌های پس از اصـــاح قانون 
توضیـــح می‌دهد. به بیـــان دیگر، ظرفیـــت نهفته در 
این سیاســـت بســـیار بیش از میزان فعلی اســـتفاده‌ 
شـــده اســـت. اگر دولت سیاســـت‌های مکملی برای 
گســـترش آمـــوزش رانندگـــی، کاهـــش هزینه‌هـــا و 
حمایـــت فرهنگی از حضـــور زنان در بـــازار کار اتخاذ 
کنـــد، احتمـــالاً می‌تواند جهش بزرگی در مشـــارکت 

اقتصادی زنـــان ایجاد کند.
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ـــرش بـ

توانمندسازی زنان فرایندی چند وجهی است
نویســـندگان نســـبت به تعمیـــم نتایج بـــا احتیاط ســـخن می‌گویند. آنـــان هشـــدار می‌دهند که 
اجرای کامل چنین سیاســـتی در ســـطح ملی ممکن اســـت واکنش‌هـــای غیرمنتظـــره‌ای در بازار 
کار ایجـــاد کند. برای مثـــال، اگر میلیون‌ها زن همزمان وارد بازار کار شـــوند، ممکن اســـت رقابت 
بـــرای مشـــاغل افزایش یابد یـــا کارفرمایـــان در کوتاه‌مدت واکنـــش محافظه‌کارانه نشـــان دهند. 
همچنیـــن بایـــد انتظار داشـــت هنجارهای اجتماعـــی و خانوادگی بـــه تدریج با این تغییر ســـازگار 
شـــوند، نـــه یک‌شـــبه. با ایـــن همه، شـــواهد به ‌دســـت ‌آمـــده تردیـــدی باقـــی نمی‌گذارد کـــه لغو 
ممنوعیت رانندگی، گامی اساســـی در مســـیر برابری اقتصادی بوده اســـت، حتی اگر دستاوردهای 
آن هنوز به ‌طور کامل محقق نشـــده باشـــد. به ‌طور کلی، مطالعه »رانندگان تغییر« نشـــان می‌دهد 
توانمندســـازی زنان فرآینـــدی چندوجهی اســـت. اعطای حقـــوق قانونی پایه ضروری آن اســـت، 
امـــا به‌ تنهایـــی تضمین‌کننده برابری واقعی نیســـت. عوامـــل اقتصادی ماننـــد هزینه حمل‌ونقل 
و زیرســـاخت‌های شـــهری، در کنـــار عوامل اجتماعـــی مانند نگرش‌هـــای خانوادگـــی، همگی در 

تعییـــن نتیجه نهایـــی نقش دارند.
در پایان می‌توان گفت این پژوهش نه‌تنها به یک موضوع خاص در عربســـتان، بلکه به پرسشـــی 
جهانـــی پاســـخ می‌دهد:چگونه می‌توان میان اصلاحـــات قانونی و تغییر واقعـــی اجتماعی پل زد؟ 
نتایج این تحقیق نشـــان می‌دهد اصلاحات اگر با سیاســـت‌های اجرایی و فرهنگی همراه شـــود، 

می‌تواند حتی در محافظه‌کارترین جوامع، مســـیرهای جدیدی برای مشـــارکت زنان بگشاید. 


